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نقد فرهنگی

 چهار قضیه معروف
و فیلم‏های »ناجور« این روزها 

فیلــم »ناجورهــا« در ظاهــر می‏خواهــد یــک کمدی 
اجتماعی باشد، اما درعمل، چیزی نیست جز ترکیبی 
شتاب‏زده و ناکام از ایده‏های پراکنده. داستان درباره دو 
مهندس شیمی است که در یافتن شغل ناکام می‏مانند 
و برای گذران زندگی به‏ســمت تولید موادمخدر کشیده 
می‏شــوند. در نــگاه نخســت، این طرح می‏توانســت 
ظرفیت خلق موقعیت‏های تازه و طنز داشــته باشــد، 
اما بــا ورود یک دزد به خانــه آن‏ها، قصه به‏جای تعلیق 
یا خنده، به بی‏منطقی و ســردرگمی کشیده می‏شود. 
درنتیجه مخاطب، نه سرگرم می‏‏شود و نه حتی فرصت 
خندیدن پیدا می‏کند. یکی از آشــکارترین ضعف‏های 
»ناجورها« در پایان‏بندی آن نمایان می‏شــود. فیلمساز 
گویی عجله دارد که هرطور شــده اثر را به پایان برساند. 
روایت نیمه‏کاره، شــخصیت‏هایی کــه بدون منطق رها 
می‏شوند و شوخی‏هایی که در نقطه‏ای بی‏جهت ساطع 
می‏شوند، همه به این حس دامن می‏زنند که این فیلم و 
دیگر آثار مشابه فقط برای ارائه در مارکت‏های پُرمنفعت 
تلاش می‏کنند، درست مثل قوانین بازار؛ هزینه کمتر، 
سود بیشتر! کمدی اگر بنا دارد عطش خنده تماشاگر 
را برطرف کند، باید بر بســتری از منطق درونی استوار 
باشد؛ حتی اگر روایت اغراق‏آمیز یا فانتزی باشد. اما در 
»ناجورها« منطق جای خود را به بی‏نظمی داده است. 
فیلم ناگهان به پایان می‏رســد، انگار بودجه تمام شده 
و کارگــردان و تهیه‏کننده )کــه هردو یک‏نفرند( تصمیم 
گرفته‏اند در همــان تایم مقرر، پــروژه را ببندند. چنین 
شتاب‏زدگی‏ای، نه‏تنها به ساختار اثر ضربه می‏زند، بلکه 
نوعی بی‏احترامی به مخاطبی است که بلیت خریده و 
انتظار دارد دســت‏کم با روایتی کامل مواجه شود. یکی 
از نقاطی که قرار بوده موتور فروش این متاع باشد، زوج 
پژمان جمشیدی و محسن کیایی است. این ترکیب در 
چندسال گذشــته در فیلم‏های کمدی تکرار شده و به 
فروش بالایی هم رسیده است. اما اکنون این زوج آن‏قدر 
لوث و تکراری شده‏اند که رمق‏های آخر استقبال مخاطب 
را می‏بلعند. تماشاگر به‏جای کشف موقعیت‏های تازه، 
دوباره همان شوخی‏های نخ‏نما و واکنش‏های کلیشه‏ای 
را می‏بیند. حتی کیفیت تولید نیز نشان از شتاب‏زدگی 
دارد. در برخــی قاب‏ها، به‏دلیل قد بلند جمشــیدی، 
بخشــی از ســر او از کادر بیرون می‏زنــد؛ خطایی‏که در 
یک تولیــد جدی غیرقابل‏قبول اســت و تنها وقتی رخ 
می‏دهد که اولویت فیلمســاز نه کیفیــت هنری، بلکه 
رسیدن سریع به بازار باشد. با وجود همه این ضعف‏ها، 
»ناجورها« دســت‏کم نســبت بــه کمدی‏هــای آبکی و 
سطحی حســین فرحبخش اندکی بهتر است. چراکه 
 ـهرچند ناقص ـ  تلاش کرده طرح داستانی متفاوتی را 
عرضه کند و از شوخی‏های مبتذل فاصله بگیرد. اما این 
»بهتربودن نسبی« بیشتر از آن‏که نقطه‏قوتی برای فیلم 
باشد، نشانه‏ای اســت از سقوط استانداردها در کمدی 
ایرانی. وقتی اثری با این سطح پایین کیفیت می‏تواند در 
قیاس با محصولات مشابه »بهتر« تلقی شود، یعنی کف 
توقعات به‏شدت پایین آمده است.  اگر بخواهیم دلایل 
تولید و تداوم چنین کمدی‏های بازاری‏ای را درک کنیم، 
می‏توانیم از نظریه مبادله اجتماعی جرج هومنز و چهار 

قضیه معروف او کمک بگیریم:
 قضیه موفقیت: در گذشته برخی کمدی‏های 

ســبُک، با فروش بالا همــراه بوده‏اند. همین 1
تجربه موفق، تهیه‏کنندگان را به تکرار همان فرمول سوق 
داده اســت. زوج‏ســازی جمشــیدی و کیایــی دقیقاً 

برهمین‏مبنا شکل گرفته است.
 قضیه محرک: هربار که بازار ســینما خالی از 

کمــدی جــدی و خــاق اســت، برچســب 2
»کمدی« به‏تنهایی کافی اســت تا تماشــاگر دوباره به 
سمت فیلم کشیده شود. »ناجورها« نیز از همین شرایط 

استفاده کرده است.
قضیه ارزش: برای بخشی از مخاطبان، ارزش 

یک فیلم کمدی در خنده لحظه‏ای و فرار کوتاه 3
از روزمرگی است. اما وقتی شوخی‏ها این‏قدر کلیشه‏ای و 
بی‏رمق باشند، حتی همین پاداش حداقلی هم به‏دست 

نمی‏آید.
 ـاشباع: تکرار بیش‏ازحد یک   قضیه محرومیت 

زوج 4 می‏شــود.  دل‏زدگــی  باعــث  فرمــول، 
جمشیدی–کیایی که زمانی عامل فروش بود، اکنون به 
ضد خودش بدل شده است. مخاطب دیگر اشباع‏شده و 
حاضر نیســت بارها همان محصول تکــراری را مصرف 
کند. از منظر نظریه هومنز، چنین کمدی‏هایی تنها به 
پاداش‏هــای کوتاه‏مــدت دل بســته‏اند؛ موفقیت‏های 
گذشــته، شــرایط بــازاری، ارزش لحظــه‏ای خنــده و 
محرک‏های تکراری. اما همان نظریه هشدار می‏دهد که 

اشباع مخاطب، دیر یا زود این چرخه را متوقف می‏کند.

منتقد و نویسنده
محسن سلیمانی‏فاخر

‌فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
) ارزیابی ساده(

موضوع: مناقصه خرید 150دستگاه کامپیوتر)کیس کامل( -  1404/23 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و 

پس از ارزیابی ساده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید )اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه می‌باشد(
1-  نام و نشانی مناقصه‌گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس  

2- مبلغ برآورد اولیه : 39,500,000,000 ریال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر بانکی یا وجه نقد  به مبلغ 1,975,000,000 ریال که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار می باشد.
4-  شرایط شرکت در مناقصه : اشخاص حقیقی ) دارای پروانه کسب مورد تأیید از اتحادیه صنف تولید کنندگان یا تأمین کنندگان مرتبط با موضوع مناقصه( – اشخاص حقوقی 

)Main Frame دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای یا گواهی نامه احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و ارائه رایانه های غیر(
5- فرآیند انتخاب برنده مناقصه به صورت ارزیابی ساده انجام می گردد لذا مناقصه‌گران بایستی علاوه بر بارگذاری اسناد مورد درخواست و مستندات در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir ، صرفاً )پاکت‌ الف( را که حاوی ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار می باشد به صورت فیزیکی به دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارائه نمایند. 

6-  آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : یک هفته پس از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم 
7- زمان و محل برگزاری جلسه توجیهی: متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( در قسمت توضیحات اعلام می گردد.

8- مهلت بارگذاری  پاکت‌های پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد : متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( اعلام می گردد. 
9- زمان گشایش پاکت های پیشنهاد مالی مناقصه )پاکت‌های الف، ب و ج( : متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( اعلام می گردد. 

 تلفن کمیسیون  مناقصات: 4- 2150 0773137      نمابر : 07731372155
شناسه آگهی: 2010119توجه: لازم به ذکر است امکان هرگونه تغییر در شرایط شرکت در مناقصه و مبلغ برآورد وجود دارد که متعاقبا از طریق سامانه ستاد اعلام می گردد.

نوبت دوم
 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مخاطب به‏مثابه بخشی از فرآیند تولید �
 این بدن‏ها هستند که جهان نمایش را می‏سازند و مخاطب به‏شکل 
طبیعی با آن‏ها درگیر می‏شــود. همین حساسیت باعث می‏‏شود که 
گروه بتواند تصمیم بگیرد چه چیزی ضروری اســت و چه چیزی نه. 
اســتفاده نکردن از نور اضافی، طراحی صحنه پیچیده و لباس‏های 
غیرضروری، همه‏ این‏ها انتخاب‏هایــی آگاهانه‏اند که از یک منطق 
داخلی و تمرین طولانی ناشی می‏شوند. چیزی که می‏بینیم، صرفاً 
یک فرم زیبا یا شیک نیست، بلکه یک شیوه‏ زیست برآمده از »فرآیند 
تولید« نمایش اســت که به‏تدریج شــکل گرفته اســت. به‏این‏ترتیب 
مخاطب در طول اجرا نه‏فقط تماشاچی است، بلکه بخشی از همین 
فرآیند تولید می‏شــود. عکس‏گرفتن، پذیرایی، اشتباهات و تپق‏ها، 
شوخی‏ها و تعامل‏های کوچک، همه باعث می‏شوند که این »فرآیند 
تولید« به‏شــکل ملموس به مخاطب منتقل شود. این همان‏چیزی 
اســت که گروه »نخ اتصال« میان اجرا و تماشاگر می‏نامد؛ چیزی‏که 
تجربه‏ تئاتر را از یک مشاهده صرف، به یک مشارکت زنده و فعال تبدیل 
می‏کند.  پس وقتی ما با این نمایش مواجه می‏شویم، صرفاً یک تئاتر 
معمولی نمی‏بینیم. ما با یک فرآیند مواجه هســتیم که طی سال‏ها 
شــکل گرفته و به مخاطب اجازه می‏دهد تا خودش را بخشــی از آن 
بداند و همین مشارکت است که تجربه را تا ساعات پس از پایان اجرا 
نیز در ذهن و بدن مخاطب ادامه می‏دهد، درست همان‏طور که قبلًا 
گفتم: گویی در یک میهمانی طولانی شرکت کرده‏ایم و اثر آن، هنوز ما 
را احاطه کرده است. درواقع ریخت این اجرا از هم‏آمیزی تمام این‏ها، 
ســپس انتقال آن به بدن مخاطبان ساخته شده است. به‏یاد می‏آورم 
بــرای مجله‏ای متعلق به آقای امجد، مقاله‏ای نوشــته بــودم و در آن 
جمله‏ای آورده بودم با این مضمون: »تئاتر، اجرا کردن نیست«. آقای 
امجد با من تماس گرفت و گفت: »نمی‏شــود، تئاتر، اجراست دیگر. 
چه می‏گویی؟«. راســت می‏گفت. نمی‏شــود این‏طور با نوشتن یک 
جمله، توجیه‏ کرد. مسئله همین است. اما اگر بخواهیم درباره اجرای 
»برادران کارامازوف« این ادعا را مطرح کنیم و بگوییم این اجرا بیشتر به 
فرآیند تولید اهمیت می‏دهد، باید چند ویژگی را در نظر بگیریم. برای 
مثــال چرا برخورد یا ملاقات این گروه با رمان، یک ملاقات مبتنی بر 
مناسبات علت و معلولی یا روندی خطی نیست؟ چرا چندهفته تمرین 
برایشــان کافی نیست تا نتیجه زودتر روشن شود؟ نکته‏ای که گالیله 
در نمایشنامه‏ »زندگی گالیله« به شــاگردانش می‏گوید، اشاره‏ای به 
همین مسئله دارد: »کوتاه‏ترین فاصله میان دو نقطه، خط مستقیم 
نیست... اگر چیزی را آزمایش کردیم و به پاسخ رسیدیم، باید دوباره 
و دوباره آزمایش کنیم، پاسخ را روی تخته بنویسیم، دوباره پاک کنیم، 
تلســکوپ را نگاه کنیم و بنویسیم«... چرا؟ زبان، ارتباط و پیوندهای 
انســانی تولیدشــده در فرآیند تمرین، نوعی بینش، نوعی اخلاق، 
نوعی رفتار و منش را شکل داده و همین خود منجر به فرم و شکلی از 

زیبایی‏شناسی طبقه متوسط ‏شده است.
اینکه مــا کاری تازه انجام می‏دهیم، به‏این‏معناســت که راه‏های 
آزموده‏شده، که ممکن است خود ما هم آن‏ها را تجربه کرده باشیم و 
در آن موفق هم بوده باشیم، کافی نبوده‏اند. نخستین کسانی که سوار 
کشــتی شدند و از ســاحل‏های امن جدا شدند، نقشه‏ای نداشتند. 
نمی‏دانستند که آن‏سوی آب به کدام ساحل خواهند رسید. کسی از 
ساحل امن خودش جدا می‏شود، به سوی جایی می‏رود که نمی‏داند 
کجاست، به سوی چیزی که رؤیایی است و احتمال موفقیت در آن کم 

است و احتمال شکست در آن فراوان است.

مخاطره کردن با تئاتر و با خود �
فرآیند تولید، دربردارنده جزئیات فراوانی است. فرآیند تولید شامل 
شــکل مواجهه کارگردان با متــن، دراماتورژ، گروه و رابطه‏ای اســت 
کــه افراد گروه در حین تمرین با هم دارند؛ شــکیبایی‏ای که به‏خرج 
می‏دهند تا به چیزی که به‏دست می‏آورند، شک کنند و آن را پشت‏سر 
بگذارند تا شاید چیز بهتری در انتظارشان باشد. همچنین شامل این 
است که چگونه گزاره‏ها و تکه‏هایی را که ماهیتی حکمت‏باری دارند 
به‏مثابــه مواد وارد کار کنیــم، بدون آنکه با آن‏ها برخورد ســطحی یا 
تصنعی داشته باشیم. این شکلی از مخاطره‏کردن با خودمان و با تئاتر 
است؛ به‏خطر انداختن چیزی برای رسیدن به چیزی متمایز از آنچه 
وجــود دارد. آنچه داریم به آن می‏گوییم فرآیند تولید، نتیجه‏ مجموع 
برخوردها، ملاقات‏ها و تصمیم‏های ماست؛ نتیجه‏ همه‏ ریسک‏هایی 

که می‏کنیم و همه‏‏چیزهایی که نمی‏پذیریم و کنار می‏گذاریم.
قصد ندارم وارد جزئیات اجرای »برادران کارامازوف« شوم و اشاره‏ام 
در این نکات به تمامیت اجراست. پس در اینجا منظورم این نیست که 
با اجرایی بی‏نقص روبه‏روییم یا اینکه مثلًا بازیگران همگی و در همه‏ 
لحظات کار خود را دقیق و درســت انجام می‏دهند؛ ضریب خطا هم 
وجود دارد. گاهی برخی خودخواهی‏های شخصی وارد کار شده‏اند. 
بااین‏حال می‏توان ادعا کرد که این اجرا تقریباً همه‏ وجوهی را که در 
تمرین قابل دســتیابی است، به‏دست آورده است. دلیل امتیاز بالای 
این کار نیز همین زمان طولانی تمرین، نوع نگرش در مواجهه با رمان، 
کاراکترها، داســتان، اشــیاء و رفتارهایی است که روی صحنه شکل 
گرفته‏اند.  در صحنه‏هایی که آقای سرور هم اشاره کردند، کاراکترها 
در حین گفت‏وگو، فیگورها و ژست‏های خود را تغییر می‏دهند؛ گاهی 
شبیه بازی کودکانه است، گاهی انگار هنوز تصمیم نگرفته‏اند که در 
کدام صحنه، کدام لحظه و کجای صحنه بدن‏شان را قرار دهند. این‏ها 
می‏تواند همه فریم‏هایی از تمریناتی باشد که انجام شده، اما اکنون 
بی‏پرده جلوی چشم ما نمایش داده می‏شود. این مواجهه‏ بی‏محابا با 

تماشاگر، از ویژگی‏های مهم »تمرین اجرا« است. 

خطای تقسیم‏بندی طبقاتی تماشاگران �
من مایلم کمی راجع به طبقه متوســط یا طبقه‏بندی تماشــاگر 
گفت‏و‏گو کنیم. من کاملًا حرف شــما را ازمنظر جامعه‏شناسی تئاتر 
می‏پذیرم؛ یعنی وقتی نمایشنامه‏ای مثل »رویای شب نیمه تابستان« 
برای یک میهمانی اشرافی نوشته شــد و بعد در کلوپ برای طبقات 
متفاوت اجرا شــد، یک‏قرن بعد چه می‏شود؟ من می‏گویم ۱۰ سال 

بعد، پنج ســال بعد، چه؟ و بعد به‏طریق‏اولی، اگر ما قیمت مثلًا هزار 
تومانــی را برای یک بلیت فرض کنیــم و آدم‏های متفاوتی نمایش را 
ببینند، وقتی نور تماشــاگر خاموش شد، دیگر چه فرقی می‏کند که 
چه کسی، به چه چیزی می‏خندد یا چطور لذت می‏برد؟ آیا بحث ما 
طیف علاقه‏هاست، یعنی قبل از اینکه وارد سالن شویم؟ یا وقتی که 
ما در تاریکی هستیم؟ چرا ما در تاریکی قرار می‏گیریم و چرا شخصیت 
با تمام زیرمجموعه‏هایی که دارد، در نور قرار می‏گیرد و باید شناخته 
شود؟  برای مثال ممکن است من کنار انسان‏هایی از طبقات مختلف 
بنشینم. شاید کنار یک مامور دولتی بنشینم، یا کنار من یک خانواده 
مرفه باشد و بعد دانشجویی از شهری دیگر هم باشد، وقتی نور تاریک 
می‏شود، ما با یک ساختار انسانی روبه‏رو می‏شویم و ممکن است همه 
ما را تحت‏تأثیر قرار دهد. یعنی همان میزان که یک آدم مأمور دولتی 
ممکن اســت از یک صحنه لذت ببرد، ما هــم لذت زیبایی می‏بریم. 
آیا بهتر نیست که به تماشاگر نمادین فکر کنیم؟ یعنی از همان ابتدا 
این سوال‏ها را بدون پیشداوری مطرح کنیم. از دوران یونان باستان، 
اجرا خطاب به مجسمه دیونیزوس صورت می‏گرفت و دیگران همراه 
با آن، فارغ از هویت، خواسته‏ها و امیال انسانی‏شان تحریک و پالایش 
می‏شــدند. این امیال هم در من وجود دارد، هم در طبقات مختلف، 
نه‏فقط در تفاوت‏های طبقه، بلکه در گرایش‏ها، جنســیت و... ما در 
هویت جمعی یک داستان خاص را می‏بینیم و در درجات متفاوتی از 

این پالایش تجربه می‏کنیم.

تقصیری متوجه تماشاگر نیست �
من مایلم کمی راجع به طبقه متوسط یا طبقه‏بندی تماشاگر گفت‏وگو 
کنیم. حرف شما را از منظر جامعه‏شناسی تئاتر کاملًا می‏پذیرم؛ اما یک 
قرن بعد از آن‏که نمایشــنامه‏ای مثل »رویای شب نیمه‏تابستان« برای 
یک میهمانی اشرافی نوشته شد و برای طبقات متفاوت به صحنه رفت، 
چطور؟ من می‏گویم حتی ۱۰ ســال بعد یا پنج‌ســال بعد از آن چطور؟ 
به‌طریق‌اولی، اگر ما بهای مثلًا هزارتومانی برای تهیه بلیت نمایش فرض 
کنیم و آدم‏های متفاوتی بیایند و یک نمایش را ببینند، وقتی نور تماشاگر 
)سالن( خاموش شد، دیگر چه فرقی می‏کند، چه کسی، به چه چیزی 
می‏خندد یا چطور لذت می‏برد؟ آیا بحث ما طیف علاقه‏هاست؟ یعنی 
قبل از اینکه وارد سالن شویم، یا وقتی که در تاریکی هستیم؟ چرا ما در 
تاریکی قرار می‏گیریم و چرا شخصیت با تمام زیرمجموعه‏هایی که دارد در 
نور قرار می‏گیرد و باید شناخته شود؟ آن‏جا من درواقع کنار انسان‏هایی 
از طبقات مختلف نشسته‏ام، شــاید کنار یک آدم مأمور دولتی، یا کنار 
یک خانواده مرفه و به‌همین‌ترتیب یک دانشجوی شهرستانی و... وقتی 
نور تاریک می‏شود، ما با یک ساختار انسانی روبه‏رو می‏شویم که ممکن 
است همه را تحت‌تأثیر قرار دهد. یعنی همان میزان که یک مأمور دولتی 
ممکن است از یک صحنه لذت ببرد، ما هم لذت زیبایی می‏بریم. آیا بهتر 
نیست که به تماشاگر نمادین فکر کنیم؟ یعنی از همان ابتدا این سوال‏ها 
را بدون پیش‏داوری مطرح کنیم. از دوران یونان باستان، اجرا، خطاب به 
مجسمه دیونیزوس صورت می‏گرفت و افراد فارغ از هویت، همراه با آن 

‌فرهاد مهندس‌پور:
این اجرا بالاخره 
پس از چنددهه 
انتظار، به‏شکل 

شگفت‏انگیزی، به 
فرم و زیست طبقه 
متوسط ایران شبیه و 
نزدیک شده است 
و بی‏پناهی، فقر، 

جسارت، آرمان‏خواهی 
و... همه کنار هم و 

نه‏صرفا به‏مثابه تم‏ها یا 
موضوعاتی اجتماعی، 
بی‏پرده و بی‏پیرایه 

با مخاطب در میان 
گذاشته می‏شوند. 
فرآیند تولید، مکان 
اجرا و تعامل مستقیم 
با تماشاگر باعث 

می‏‏شود که اجرا چیزی 
فراتر از یک نمایش 
رایج باشد؛ چراغ‏ها 

روشن می‏مانند، حضور 
نمایشی تماشاگر 
شکسته می‏‏شود و 

رابطه ‏متداول بین اجرا 
و مخاطب بازتعریف 

می‏شود

خواسته‏ها و امیال انسانی‏شان را تحریک و پالایش می‏کردند. این امیال 
هــم در من وجود دارد، هم در طبقات مختلــف. نه‏فقط در تفاوت‏های 
طبقه، بلکه در گرایش‏هــا، زن و مرد، ترنس و ... همه در هویت جمعی 
یک داستان خاص را می‏بینیم و درجات متفاوت از این پالایش را تجربه 
می‏کنیم. می‏خواستم راجع به این صحبت کنم. اگر بخواهیم تماشاگران 
را طبقه‏بندی کنیم، از یک ارزش‏گذاری خارج از ارزش‏گذاریِ هنر یا تئاتر 
استفاده کرده‏ایم. همان‏طور که کسی که تئاتر تبلیغی یا تئاتر تهییجی 
می‏نویســد، بین موضوعات اولویت می‏گذارد. مثلًا می‏گوید، موضوع 
سیاسی بهتر از عشق یک دختر و پسر است. در همان سال‏های ۱۹۲۰ 
هم این موضوع اهمیت داشته. من می‏گویم، همان‏طور که در ساختار، 
نباید دچار سلســله‏مراتب شــویم، در نوع دســته‏بندی‏ تماشاگران هم 
نباید دچار جزمیت باشیم. زمانی مقاله مفصلی درباره تئاتر خصوصی 
نوشته‏ام با عنوان »چیزی شبیه بازیافت زباله« و آن‏جا توضیح می‏دهم که 
مکانیزم تئاتر بورژوایی چیست. ولی امروز می‏بینم تئاتر رابرت ویلسون، 
که همه تماشا می‏کنند، بورژوایی ا‏ســت، اما آیا من می‏توانم تماشاگر 
کار ویلسون را تحقیر کنم؟ نمی‏توانم. ارزش کار ویلسون را نمی‏توانم از 
بین ببرم. می‏توانم درباره »بینوایان« آقای ایکس صحبت کنم و بگویم 
چه اتفاقی دارد می‏افتد؛ آن نمایش زباله است. اما تماشاگرش مقصر 
نیست. به‌نظر من مشکل از طریق خود آثار است، تماشاگر مشکل ندارد. 
تماشــاگر فارغ از صفــت‌اش، فارغ از بورژوا یــا پرولتر بودن، حضورش 
اهمیت دارد. من هیچ‌وقت فکر نمی‏کنم تماشاگر پرولتر بهتر از تماشاگر 
بورژوا باشد. چنین تضمینی از کجا بیاوریم؟ یک کارگر لزوماً نمی‏تواند 
برشت را بهتر از یک اســتاد دانشگاه فهم کند. بهترین شارحان اتفاقاً 
کسانی هســتند که فشــار اجتماعی تئاتر بورژوایی را تجربه کرده‏اند؛ 
معتقدم که مناسبات پول و اقتصاد ما را عصبانی کرده است. بهتر است 
اولویت را روی مفاهیم تئاتر بگذاریم. تماشاگر هم همان اندازه عام است 
کــه بازیگر. آیا من می‏توانــم بگویم یک بازیگر چون پــول دارد و پرولتر 
نیست، بازیگر بدی است؟ نه. تمام بازیگرهای خوب، حتی اگر خیلی 
ثروتمند باشند و ارزش‏های محبوب من را نداشته باشند، باز هم بازیگرند 
و تماشاگر نیز به‌همین‌صورت، مگر اینکه مسیر اشتباه برود. اما کاملًا 
متوجه هستم شما زمانی از دید تاریخی در معرض زدوخورد این ماجرا 
قرار گرفتید؛ جایی که باید پاسخگوی طبقات مختلف می‏بودید، دورانی 
که شعار ضدمردمی »تئاتر برای همه« مطرح شد؛ فاشیستی‏ترین شعار، 
توســط کســانی که این کار را انجام دادند و باعث محصورشدن تئاتر و 
سلیقه‏ها شدند. من با صفت »ناخوانده« یا »ناتماشاگر« بیشتر موافق 
بحث هســتم، چون اصل حضور تماشاگر در »تاریکی« یکسان است و 

طبقاتی نیست. 
فرهاد مهندس‏پور در پایان اینطور به نظر رضا ســرور پاســخ داد: 
چیزی که به آن اشاره ‏کردم، فقط مسئله تماشاگر نیست یا حتی گروه 
طبقه متوسط اجتماعی تماشاگران نیستند. من به تئاتر طبقه متوسط 
اشــاره می‏کنم؛ یعنی آن‌چیزی که به‌عنوان تئاتر می‏تواند تولید ‏شود 
و مواد و زیبایی‏شناســی‏اش را از زندگی طبقه متوســط بگیرد، مانند 

»برادران کارامازوف«.

آگهی مناقصه عمومی 
بنیادمسکن انقلاب اسلامی سیستان وبلوچستان در نظر دارد  اجرای نازک کار ی و دیوار محوطه  به شرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‏ای به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید:

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(محل پروژهموضوع مناقصهشماره مناقصه

274/897/191/57613/744/859/579نهضت ملی شهرستان سراواناجرای نازک کار ی و دیوار محوطه 2004005214000032

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان

2-  موضوع مناقصه: اجرای نازک کار ی و دیوار محوطه

3- سایر آیتمهای مورد نیاز براساس نقشه هاو مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه.

4- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از روز  چهارشنبه مورخ 1404/07/09 لغایت روز شنبه مورخ 1404/07/12

5- مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران: از روز یکشنبه مورخ 1404/07/13 تا ساعت 15:00 روز  سه شنبه مورخ 1404/07/22 )حداقل10 روز( طبق بند )ب( ماده15قانون برگزاری مناقصات

)www.setadiran.ir(6- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی.

7-مدت اعتبار پیشنهادها: از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه )قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر( معتبر باشد.

7- تاریخ بازگشایی پاکات) الف،ب و ج(: ساعت  08:00 روزچهار شنبه مورخ 1404/07/23 در دفتر مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان 

8- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‏توانید به سایتهای زیر مراجعه نمایید: جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به ســایتهای sb.bonyadmaskan.ir   و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 

http://iets.mporg.ir    مراجعه فرمایید. تلفن تماس10-33230107  - 054             تاریخ انتشار نوبت اول آگهی: 1404/7/7  تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: 1404/7/8
شناسه آگهی2010583

نوبت اول
 بنیادمسکن انقلاب اسلامی

حساب 100 امام- سیستان و بلوچستان


